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 بررسی آیات: 

 آیه شریفه سوره شوری: آیه اول( 

وَجَزَاء سيَِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِّثْلُهَا فمََنْ عفََا وَأَصلَْحَ فأََجرْهُُ  ﴾93﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَْغْيُ همُْ ينَتَصِرُونَ  وَ»

 ﴾04﴿بيِلٍ وَلمََنِ انتَصَرَ بعَدَْ ظُلمِْهِ فَأوُْلَئكَِ ماَ عَليَْهمِ مِّن سَ ﴾04﴿عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِميِنَ 

وْلَئكَِ لَهُم عَذَابٌ إنَِّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيَبغُْونَ فِي الأْرَْضِ بغِيَْرِ الْحَقِّ أُ

 4«﴾04﴿ألَِيمٌ

 ترجمه: 

كيفر ( 93طلبند. )شوند و یارى مىو كسانى كه هرگاه ستمى به آنها رسد تسليم ظلم نمى»

است همانند آن؛ ولى هر كس عفو و اصلاح كند، پاداش او باخداست؛ به یقين بدى، مجازاتى 

و كسى كه چون ستمى بر او واقع شود از خود دفاع كند ( 04او ستمكاران را دوست ندارد. )

ایراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم ( 04و یارى طلبد، هيچ ایرادى بر او نيست؛ )

 («04دارند؛ براى آنان عذاب دردناكى است! )حق ظلم روا مىكنند و در زمين به نامى

 ما می گویيم:

در این آیات شریفه ابتدا گفته می شود كه مومنين در مقابل ظلم نباید سكوت كنند و باید به یاری  .4

دیده برخيزند. پس ستم دیده نباید سكوت كند و باید طلب یاری كند و بقيه هم باید به یاری او ستم

« انتصر»را به معنای كمک خواستن بگيریم. ولی ممكن است « انتصر»این در صورتی است كه  بروند.

اما در  مقابله به مثل سازگارتر استرا به معنای انتقام گرفتن معنی كنيم. كه در این صورت با بحث 

همان  و جزاء هر بدی، مجازاتش دركرد ادامه گفته شده است كه در مجازات ظالم نباید تجاوز از حد 

حد است ]البته اینكه مجازات هم سيئه ناميده شده است در حاليكه فی الواقع سيئه نيست و به سبب 

 است[« مقابله»

و سپس آیه می فرماید كه اگر عفو كنيد بهتر است )و البته خداوند ظالمان را دوست ندارد و اگر دستور 

البته در صورتی است كه به ظلم  عفو داده شده است به سبب محبت نسبت به ایشان نيست. و صد

 (مضاعف منجر نشود.
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ایرادی بر او  یا انتقام می كشد سپس قرآن می فرماید كه كسی كه مظلوم واقع شده  و كمک می طلبد،

یعنی مجازات برای او مستقر نيست بلكه سبيل و مجازات در مورد كسانی است « سبيل»وارد نيست و 

 كه بر مردم ظلم می كنند.

آن است كه اگر مظلوم كه مورد سبّ واقع شده  -چنانكه روشن است –نحوه استدلال به این آیه شریفه  .4

 مستقر نيست.« سبيل بر او»است، مقابله به مثل كند، مرتكب حرام نشده است و 

در شرح بر صحيح مسلم، به این آیه استدلال كرده است كه مسبوب می  نوویدر ميان اهل سنت هم 

   4قام انتقام، سب كننده را سب كند.تواند در م

هم برای این بحث استدلال كرد. به این بيان كه  «جزاء سيئۀ سيئۀ مثلها»همچنين می توان به عبارت 

 كهر بد را جزا داد از فاعل آن انتقام گرفت. توانمی

انتقام است از مرحوم مجلسی نقل شده است كه ایشان گویا می خواهد بگوید اگر فرد دوم فقط در مقام  .9

تا بتواند كينه خود را بشوید و به  سبّ كردن برای او جایز است ولی اگر منتظر بوده است كه فرصتی

 4مهيا شود آیه به آن صورت اشاره ندارد. محض اینكه طرف دشنام داد، او هم كينه خود را می گشاید،

قصد »زمه مطلب آن است كه توجه شود كه لا 9این مطلب ظاهر قابل استفاده از فرمایش مجلسی نيست

 .دخيل است و دليلی بر این مطلب موجود نيست« انتقام

 اما در این باره چند نكته قابل ملاحظه است .0

به چه معنی است و دوم اینكه آیا عدم سبيل بر كسی كه نصرت می طلبد قابل « سبيل»نخست آنكه، 

مقام مقابله به مثل می كند نصرت طلبيده تطبيق به ما نحن فيه است )و آیا كسی كه اقدام به دشنام در 

 است؟(

متعدی می شود، ظاهراً به معنای « علی»ولی در قرآن وقتی با  اگر چه به معنای راه است« سبيل» .5

و آیه  0«ماَ عَلىَ المُْحْسنِِينَ مِن سَبِيلٍ»مجازات )اعم از اخروی و دنيوی( است، چنانكه در آیه شریفه 

چنين است.  5«السَّبيِلُ عَلىَ الَّذیِنَ یَسْتأَْذِنوُنَکَ وَهمُْ أغَْنِيَاء رَضُواْ بِأنَ یَكوُنُواْ معََ الْخَواَلفِِإِنَّماَ  »شریفه 
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به معنای حاكميت و سيطره است كه تناسب با همين معنی دارد « علی»البته در مواردی هم تعدیه با 

   4«ریِنَ عَلَى المْؤُْمِنِينَ سَبيِلاًلنَ یَجعَْلَ اللّهُ للِْكَافِ : »چنانكه می فرماید

 اما اینكه آیا آیه مربوط به بحث ما می باشد: .6

آیه مربوط به انتقام گرفتن نيست تا بگویيم یكی از راه  4اگر انتصار را به معنای طلب نصرت بگيریم،

دشنام داد، انتقام از او، به آن است كه به او دشنام دهد. بلكه اساساً های انتقام، آن است كه اگر كسی 

ولی اگر انتصار  9د.نپناه برد تا ظالم را سر جای خود بنشان و مومنين آیه می گوید كه باید به حكومت

هم  «تقاص كردن»و  «انتقام گرفتن»می توان از آیه معنایی اعم از  0،بگيریم «انتقام گرفتن»را به معنای 

  5آبرو استفاده كرد.مورد ال و هم در مورد مدر 

این مطلب را در مورد روایت عبد الرحمن بن حجاج هم مطرح كردیم و گفتيم البته باید دشنام متقابل،  .8

 6از حدود شرعی خارج نشود )به قذف و كذب منجر نشود(

  اما درباره دلالت این آیه ممكن است بتوان از دو جهت، اشكال وارد كرد. .8

ان »یكی آنكه از برخی علمای اهل سنت نقل شده است كه به جمهور علمای خود نسبت داده اند كه 

 و این مطابق با اعتبار و نظم اجتماعی است. 7«المظلوم لا ينتصر لنفسه بل يرفع امره الي الامام او نائبه

مخصص آیه و دیگری مطلبی است كه مرحوم شهيدی مطرح كرده است كه روایات حرمت سبّ را 

 شریفه دانسته است:

 8«به المقاصةان الروايه اخص من الآيه فتقدم عليها و لازمه الحکم بالحرمه و عدم جواز »

 توضيح:

 را تحریم می كنند.« مقاصه به سبّ»و انتقام را جایز می داند و روایت عبد الرحمن  ۀآیه مطلق مقاص -4

سبّ حرام است چه مقاصه و چه »است )چرا كه ]توجه شود كه روایات سبّ با آیه، عامين من وجه  -4

ولی رابطه روایت عبد الرحمن با آیه عموم «( تقاص جایز است در سبّ و غير سبّ»و « غير مقاصه

 مطلق است.[

                                                           
 404سوره نساء، آیه .  4

 843. مفردات الفاظ القرآن، ص 4

 484، ص3. التبيان، ج 9

 88، ص4. نثر طوبی، ج 0

 88. ن ک: حقوق انسان و سب و بهتان، ص 5

 998، ص3. شرح اصول كافی)مازندرانی(، ج 6
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 این مطلب را مرحوم مامقانی هم به صراحت مطرح كرده است و تنظير می كند به غيبت و می نویسد:  .3

الرجلين الأخر فان كلّا منهما ظالم للآخر و لا يکون فعل و هذا مثل ما لو اغتاب كل من »

أحدهما جزاء لفعل الأخر و مقاصة عنه فمن اعتذر منهما إلى الأخر فعفي عن حقه سقط وزر 

 4«الغيبة عن العفو عنه

هم با توجه به اینكه روایت عبد الرحمن دو طرف را ظالم دانسته با این  و همچنين مرحوم سبزواری .44

   4تردید كرده است.« سبّ در مقابل سبّ»ز كننده اظلم است، در جواز فرض كه آغا

( حرام دانسته شده است 45همچنين جواز سبّ در مقابل سبّ به صراحت در صحيحۀ سراج )روایت .44

)اگر تعزیر را دال بر تحریم بدانيم( و از این حيث هم امكان تخصيص آیه شریفه به روایت در موضوع 

 سبّ وجود دارد.

ته دیگری كه لازم است هم در این آیه مورد توجه باشد و هم در مورد آیات دیگر )چنانكه و نك .44

خواهيم خواند دیگران هم اشاره كرده اند(، مقابله به مثل در محدوده ای است كه حرام شرعی را باعث 

ب حرام نشود یعنی آیات می فرماید كه اگر كسی با شما بد كرد شما هم می توانيد به شرط آنكه مرتك

نشوید، از او انتقام بگيرید. )و لذا احدی از فقها به این فتوی نداده است كه اگر كسی به كسی تجاوز 

 كرد، او هم می تواند تقاص كند(.

ان قلت: در این صورت آیات نكته جدیدی را نگفته است. بلكه در محدوده مباحات هر كسی می تواند 

 باشد.« انتقام»عمل كند و محتاج نيست كه در فرض 

دسته اند، برخی صرفاً از باب حق الناس حرام هستند، در مقام مقاصه و انتقام  4قلت: محرمات شرعی 

می توان آن ها را مرتكب شد ولی دسته دوم، دارای حرمت شرعی بوده و حق البته هستند و یا انجام 

مردم را هم از بين می برد، در این  جمعیصرفاً حق طرف مقابل را ضایع نمی كند بلكه حقوق  هاآن

موارد، تقاص و انتقام یا حرام است و یا محتاج مراجعه به حاكم است. مثلاً اگر كسی، پدر دیگری را 

كشت، قصاص باید به وسيله حكومت باشد و یا اگر به نزدیكان او تجاوز كرد، قصاص مطلقاً حرام 

 است و باید توسط حكومت حدّ جاری شود.

از كدام دسته است،  -كه در مقام انتقام جایز است-شد كه برای اینكه معلوم كنيم، این حرام   پس معلوم

 .باید به لسان هر حرام به صورت مستقل مراجعه كرد
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را رافع حرمت حرمت می دانند، سبّ را « عذر خواهی»و در مورد سبّ، می توان گفت كه روایاتی كه 

مثل آن ها كه سبّ را با كرامت انسانی در تضاد می داند، مشعر حق الناس می دانند ولی روایات دیگر 

ا جایز نيست و یا با به آن است كه سبّ از محرمات شرعيه نوع دیگر است و لذا تقاص در آن ها ی

مراجعه به حاكم و اجرای تعذیر است و الشاهد علی ذلک تعيين تعزیر برای این امر در روایات متعدد 

 ، هيچ كس به جواز قذف در مقابل قذف فتوی نداده است.است و شاهد دیگر آنكه

و بهترین شاهد بر این مطلب روایتی است كه امام باقر از فرمایش رسول الله نقل كرده اند و آن را در  .49

خواندیم. در این صحيحه پيامبر دشنام در مقابل تقاص )آن هم در مقام دفاع از رسول  54ذیل روایت 

 الله( را نفی كرده اند.

و مهمترین نكته قابل استفاده از آن روایت آن است كه پيامبر در مقام مقابله به مثل، از عباراتی استفاده 

 كرده اند كه هم دفاع و تقاص است و هم سبّ و دشنام نيست.

 اللهم الا ان یقال: آن روایت دال بر تحریم نيست و بيش از كراهت را ثابت نمی كند.

است كه: كسانی كه از زمره ادله حرمت، حكم عقل را قرار داده اند )مثل  اما نكته دیگر توجه به آن .40

مرحوم خویی و مرحوم شيخ( نمی توانند به جواز سبّ در فرض تقاص قائل شوند. چرا كه حكم عقل 

 تخصيص نمی خورد. 

ما كه  اللهم الا ان یقال كه بگویند قبح عقلی فقط در صورتی ثابت است كه ابتدا به ساكن باشد. البته

گفتيم سبّ دارای قبح است ولی برای حكم عقلی به حرمت باید جهات محسنه و مقبحه را كسر و 

 انكسار كرد، از این اشكال در امان هستيم.

 نكاتی دیگر هم در این بحث مورد توجه است كه ذیل آیات بعد به آن ها توجه می دهيم.


